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  هاي منطقي مسلمانان نگاشته هويت شرطيه متصله در قاب

  ∗يمحمدعلي نور

 چكيده

دانان پيـرو   منطق. نشده است هاي ارسطو كه مدون منطق ارسطويي است، مطرح گونه كه بايد در نگاشته شرطيه متصله آن

در ايـن ميـان، نقـش فـارابي و     . انـد  تفصيل از اين قضيه بحث كرده ارسطو در سنتّ اسلامي، با دستيابي به آثار رواقيان، به

هـاي خـود آورده و    سينا در نگاشـته  ترين مباحث درباره متصله را ابن بيشترين و اساسي. سينا بسيار پررنگ است ويژه ابن به

در . انـد  الـرئيس مطـرح كـرده    دانان پس از وي، مباحث خود درباره متصله را تحت تـأثير سـخنان شـيخ    ديگر منطق تقريباً

دانان مسلمان درباره سـاختار و محتـواي شـرطيه     برآن، انديشه منطق شود و افزون رو، اين ادعا مستندسازي مي نگاشته پيش

دانان مسلمان، قضيه متصله، مصداق حقيقي  باور منطق به. گردد مي گيري از روش توصيف و تحليل شناسايي متصله با بهره

ايـن  . شـود  شرطيه است كه در آن به اتصال يا نفي اتصال ميان دو جزء مقدم و تالي كه در قوه قضـيه هسـتند، حكـم مـي    

ن وجود استلزام و بـه  تواند به گونه اتصال لزومي و استلزام مقدم براي تالي و يا به گونه اتصال اتفاقي بدو حكم گرچه مي

هر دوي . صرف تقارن اتفاقي باشد، ولي مصداق حقيقي متصله، لزوميه است كه بيانگر اتصال واقعي ميان دو نسبت است

اند؛ با اين التفات كه متصله بودن سالبه به تسامح است؛ زيرا  اتصال لزومي و اتفاقي نيز يا به گونه ايجابي و يا به گونه سلبي

دانان مسلمان برآنند كه ويژگي اصلي قضيه متصله، حكم بـه اتصـال يـا     منطق. تصال است، نه اتصال سلبمفاد آن سلب ا

  .گردد نفي اتصال است و همه شرايط و احكام متصله مانند كميت، كيفيت، جهت و صدق و كذب، به اين حكم برمي

  ها كليدواژه
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 درآمد

هـا   ت و شرايط، ويژگـي قضيه به سه گونه حمليه، شرطيه متصله و شرطيه منفصله قابل تصوير اس
دانـان مسـلمان    در اين نگاشته به تبيين ديدگاه منطق. كدام با ديگري متفاوت استو كاركرد هر

شـود و در ضـمن آن سـنجش ايـن قضـيه بـا دو        پرداخته مي درباره ساختار و مفاد شرطيه متصله
اي است كه از دو جزء مقدم و تالي تركيـب   معناي قضيه متصله به. گيرد قضيه ديگر نيز انجام مي

همراه منفصله كه در آن بـه   اين قضيه به. شود دو حكم مي يافته و به اتصال يا نفي اتصال ميان آن
شـود، دو قسـم از شـرطيه هسـتند و      ء مقدم و تـالي حكـم مـي   انفصال يا نفي انفصال ميان دو جز

ها از حمليه در آن است كه برخلاف دو طرف نسـبت در حمليـه، دو طـرف نسـبت در      نتمايز آ
  .ندهستشرطيه، در قوه قضيه 

دانان مسلمان درباره هويت ساختاري و محتوايي شرطيه متصله در ادامـه مطـرح    انديشه منطق
روشـن  . 1: شـود  عنوان خروجي نگاشته كنوني دنبال مـي  ، چند هدف بهگردد و متفرع بر آن مي

شــناخت اجــزاي متصــله و . 3 ؛تفكيــك متصــله از ديگــر انــواع قضــيه. 2 ؛شــدن معنــاي متصــله
آشنايي با اقسام متصله و تمايز ايـن اقسـام از   . 4 ؛چگونگي چينش اين اجزا در نشان دادن اتصال

ل ماننـد صـدق و كـذب، ايجـاب و سـلب، كليـت و       هـاي اتصـا   آگاهي از ويژگـي . 5 ؛يكديگر
هـاي مشـتمل بـر قضـيه متصـله ماننـد        ايجاد زمينه براي شـناخت بهتـر قيـاس   . 6؛ جزئيت و جهت

  .اقتراني شرطي اتصالي و استثنايي اتصالي

  متصله پيشينه. 1

ــر بحــث از شــرطيه و اقســام  تمركــز منطــق ــان مســلمان ب ــان از   آن، دان ــاز آن يكــي از نقــاط امتي
وست؛ زيرا در آثار ارسطو مباحث قضيه شرطي همسان قضيه حملي بررسي نشده و منطـق  ارسط

تـوان گفـت ارسـطو از شـرطي آگـاه       نمـي  ،اينوجود با . ارسطو با نام منطق حملي مشهور است
  : گويد مي -يعني قضيه -نبود؛ زيرا وي درباره قول جازم 

يگـر اقـوال درصـورتي    نخستين قول جازم واحد، ايجاب است و پـس از آن سـلب و د  



 »١٣١«     هاي منطقي مسلمانان نگاشته هويت شرطيه متصله در قاب  

  

پـس قـول جـازم هنگـامي واحـد      ... ها ربط وجود داشته باشـد  نواحد هستند كه ميان آ
هم ربـط دهـد و هنگـامي     هاي بسيط را به است كه بر نسبت بسيط دلالت كند يا نسبت

هم ربط  هاي بسيط را به كثير است كه بر بيش از يك نسبت بسيط دلالت كند يا نسبت
  ). 18-8ص  الف، 17 ،1378ارسطو، (ندهد 

ديگـر اقـوال درصـورتي    «دو تعبيـر   ،سينا كه از شارحان مسلمان ارسـطو هسـتند   فارابي و ابن
قـول جـازم هنگـامي واحـد اسـت كـه       «و » ها ربط وجـود داشـته باشـد    نواحد هستند كه ميان آ

و  48ص، 2ج، 1409فـارابي،  (انـد   هرا بر شرطي منطبق دانست» هم ربط دهد هاي بسيط را به نسبت
ن اگويـد بسـياري از مفسـر    يگونـه كـه فـارابي م ـ    نيـز آن ). 41-40ص، الـف 1404سينا،  ؛ ابن51

انـد   را بر اقوال جازمه غيرحملي اعم از شـرطي و غيرشـرطي حمـل كـرده    » ديگر اقوال« ،ارسطو
  ).48ص، 2ج، 1409 ،يفاراب(

ر از شـرطي سـخن   اي بسـيار مختص ـ  گونـه  است كه ارسطو در بحث قياس، بـه  باور  فارابي براين
: توان با چند گـواه تأييـد كـرد    درباره شرطي متصله، گفته فارابي را مي). 45همان، ص(گفته است 

ب،  25 - 3الـف،   25، 1378ارسـطو،  (كـار بـرده اسـت     هايي كه ارسطو در قالب متصله بـه  مثال. 1
ب،  63 - 29ب،  62همـان،  (پرداختن ارسطو به قياس خلف . 2؛ )2الف، ص 26 - 37ب،  25و 14
كه اين قياس در واقع تركيبي از يـك قيـاس اقترانـي شـرطي مؤلَّـف از متصـله و حمليـه و        ) 20ص

اشاره به قياس اسـتثنايي اتصـالي   . 3؛ )408ص، ب1404 نا،يس ابن(يك قياس استثنايي اتصالي است 
كـار بـرده    باره؛ براي نمونه، ارسطو گزاره متصله را در ايـن اسـتدلال بـه    و ذكر گزاره متصله دراين

لكن اضداد داراي قـوه  . اگر اضداد داراي قوه واحد نباشند، اضداد داراي علم واحد نيستند«: است
؛ )2ب، ص 50 - 16الـف،   50، 1378ارسـطو،  (» پس اضداد داراي علم واحد نيستند. واحد نيستند

يجـه  گيري از گزاره متصله در توضيح چگونگي ارتباط صدق و كـذب ميـان مقـدمات و نت    بهره. 4
اگر نتيجـه كـاذب باشـد،    ) اگر مقدمات صادق باشند، نتيجه ضرورتاً صادق است؛ ب) الف: قياس
اگـر نتيجـه صـادق باشـد، مقـدمات ممكـن اسـت        ) كم يك مقدمه ضرورتاً كاذب است؛ ج دست

ــودن   ــادق ب ــند و ص ــاذب باش ــت   ك ــروري نيس ــان ض ــان، (ش ــف،  57هم   ؛)18ب، ص 57 - 36ال
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ر بيان استدلالي كه انتاج آن ضروري است، بـدون اينكـه از سـاختار    كارگيري گزاره متصله د به. 5
اگر انسان موجود باشد، جاندار موجود است و اگـر جانـدار موجـود    : قياس حملي برخوردار باشد

الـف،   47همـان،  (پس اگر انسان موجود باشـد، جـوهر موجـود اسـت     . باشد، جوهر موجود است
  ).35- 29ص

هـاي   هـايي دربـاره قيـاس    بتصور وجود داشته كه ارسطو كتااين  :گويد فارابي همچنين مي
مطالـب   :افزايـد  وي مـي . ام هـايي برنخـورده   هشرطي نگاشته است، ولي در منطق به چنين نگاشـت 

ن ارسـطو  اهـاي مفسـر   هاي شرطي كه به ارسطو نسبت داده شده، تنها در نگاشـته  مربوط به قياس
). 45ص، 2ج، 1409فـارابي،  (انـد   هسطس نقل كردوجود دارد و آنان هم اين مطالب را از ثاوفر

القياسـات  «سـخني را بـه كتـابي از ارسـطو بـا عنـوان        ،الجمع بين رأيي الحكيمـين البته فارابي در 
  ).38ص، 1996همو، (دهد  نسبت مي» هالشرطي

  :گويد يمورخ منطق، درباره نگاه ارسطو به قضاياي شرطي م ،ماكوولسكي

شمار  ر زمره قضيه كه متضمن حقيقت يا كذب است، بههاي شرطي د از ديد وي جمله
گونـه آشـكار بيـان     آيند؛ زيرا ارتباط يـا عـدم ارتبـاط چيـزي بـه چيـز ديگـر را بـه         نمي
ها ديدگاه متكلم هنوز روشن نشـده و تنهـا يـك     اند كه در آن كنند، بلكه احكامي نمي

هـايي   ا از نـوع جملـه  ه ـ شرطي. كنند توافق قراردادي ميان گوينده و مخاطب را بيان مي
قضـاياي عطفـي   . »فرض نماييم كه چنين اسـت «: شوند هستند كه معمولاً چنين بيان مي

تـوان   را مـي ) حمليـه (بنابراين تنها قضاياي قطعيه . نيز بازگشت روشني به وجود ندارند
  ). 139، ص1364ماكوولسكي، (قضيه به معناي خاص كلمه دانست 

پنداشـت قضـايا بايـد مسـتقيماً بـر واقعيـت منطبـق         ود ميارسطو برپايه بينش متافيزيكي خ
چنين بينشي سبب شد وي تنها قضاياي قطعيه را معتبر بداند و معنا و مفهوم معرفتي . باشند

  ).146همان، ص(ها را نبيند  در آنديگر انواع قضايا را منكر شود و حقيقت موجود 

ارسـطو دربـاره قضـاياي شـرطي را      ديويد راس از شارحان ارسطو در سده بيستم نيز ديدگاه
  : چنين آورده است
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عنوان قضاياي متمايز از احكام حملـي بحـث نكـرد؛ زيـرا      وي احكام شرطي و انفصالي را به
: گرچه ميان قضاياي ساده و مركب تميز داد، مقصودش از قضيه مركب، اين نوع قضاياست

  ).Ross, 1995, p31(»آ ب است و ج د است«، »آ، ب و ج است«، »آ و ب، ج هستند«

تـوان پـذيرفت؛    برداشت ماكوولسكي و ديويد راس درباره نگاه ارسطو به قضاياي شرطي را نمـي 
توان نشان داد كه وي قضيه را بـه حملـي و    هاي ارسطو مي گونه كه گذشت، با توجه به متن زيرا همان

  .ستسخن گفته ا - گونه مختصر هرچند به - شرطي تقسيم كرده و از قضاياي شرطي 

، بحثـي تفصـيلي و كامـل از    ثاوفرسـطس و اوذيمـس  در تاريخ منطق، رواقيـاني ماننـد خروسـيپس،    
رو منطق رواقـي بـه منطـق شـرطي يـا       و ازاين) 45، ص2ج، 1409 ،يفاراب(اند  گزاره شرطي را انجام داده

اپـذيرها  ن اش كه به اثبـات  خروسيپس از ميان پنج قاعده). 220، ص1373موحد، (ها معروف است  گزاره
، دو قاعده وضع مقدم و رفـع تـالي در قيـاس اسـتثنايي اتصـالي را بـا نظـر بـه ماهيـت          )همان(اند  معروف

انـد و سكسـتوس    رواقيان از شرايط صدق و كـذب قضـاياي متصـله سـخن گفتـه     . شرطيه متصله بنا كرد
  ).p110-112 ,II , 1967,Sextus(كند  ها را بيان مي باره چهار نظريه از رواقي امپيريكوس دراين

بار فارابي با اقتباس از منطق رواقي، به بحـث   نخستين ،در فضاي سنتّ اسلاميرسد  نظر مي به
وي البته تنها در مقام بيان برخي از مطالـب  . از متصله و تفكيك آن از حمليه و منفصله پرداخت

ي و اتفاقي برآمد ها و تقسيم اتصال به ضرور ناجزاي اتصال و وجود اتصال ميان آ مانند ،متصله
سـينا   پس از فـارابي، ابـن  . و در مقام بيان شرايط صدق و كذب متصله و ديگر مسائل آن برنيامد

صـورت بسـيار گسـترده بـه بحـث       ، بـه شفاءويژه در منطق  هاش، ب هاي گوناگون منطقي در كتاب
هاي  ويژگيمتصله، تقسيم آن به لزوميه و اتفاقيه، شرايط صدق و كذب متصله و ديگر مسائل و 

دانـان پـس از وي دربـاره متصـله      وگوهـاي منطـق   اي كه تقريباً همـه گفـت   هگون هب ؛آن پرداخت
  .آشكارا از ديدگاه او متأثر است

  شناسي متصله مفهوم. 2

دانان  تعاريف منطق. داشت توجهدر مقام شناسايي متصله بايد به تفكيك آن از حمليه و منفصله 
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و ) جداسان با حمليـه (سو به ويژگي تركيب متصله از قضايا  و از يكاز متصله، مانع اغيار هستند 
. انـد  اشاره كـرده ) جداسان با منفصله(از ديگرسو به ويژگي مصاحبت و همراهي اجزايش با هم 

 ؛ها جامع افـراد نيـز هسـتند    نالبته اين تعاريف از تعبيرهاي يكسان برخوردار نيستند؛ زيرا بيشتر آ
يجاب اتصال ميان مقدم و تالي و سلب اتصال ميان مقدم و تـالي و نيـز بـه    چراكه به هر دو جنبه ا

انـد   هر دو جنبه اتصال لزومي ميان مقدم و تالي و اتصال اتفاقي ميان مقـدم و تـالي اشـاره كـرده    
هـا بـه جنبـه ايجـاب      نولـي برخـي از آ   ؛)65ص ،الـف 1375 ،يطوس ـ؛ 71ص ،1389 ،يخونج(

نبـه اتصـال لزومـي و نـه اتصـال اتفـاقي ميـان مقـدم و تـالي          اتصال و نه سلب اتصال و نيـز بـه ج  
و برخي ديگـر تنهـا بـه جنبـه ايجـاب      ) 18ص، 1334 ،يسهرورد؛ 72ص ،1ج، 1373 ،يبغداد(

  .اند اشاره كرده) 241، ص1ج ،1384 ،يسبزوار(اتصال ميان مقدم و تالي 

و كذب مقدم و تـالي  در توضيح معناي متصله تعاريف ديگر نيز وجود دارند كه به ارتباط صدق 
اي اسـت كـه در آن    متصـله، شـرطيه  ) الـف : توان اشاره كرد باره به سه تعريف مي اند و دراين پرداخته

، 1389خـونجي،  (حكم شده باشد به اينكـه مقـدم و تـالي بـا هـم در صـدق يـا كـذب توافـق دارنـد           
مقـدم حكـم   اي است كه در آن به صدق يا كذب تالي بر فـرض صـدق    متصله، شرطيه) ؛ ب)71ص

اي است كه در آن به استصحاب مقـدم بـراي    متصله، شرطيه) ؛ ج)211ص، 1998 ،يكاتب(شده باشد 
  ).111ص، 1294 ،يارمو(تالي در صدق يا به سلب اين استصحاب، حكم شده باشد 

 يافتـه  بازتـاب هـاي منطقـي نيـز     رسد بهترين شناسه از متصله كه در برخي از نگاشته نظر مي به
گونـه ايجـاب    ي يا اتفاقي ميان مقدم و تالي بـه اي كه در آن به مصاحبت لزوم قضيه«: چنين است

اي كه فرض وضع مقـدم، وجـود تـالي در موجبـه يـا رفـع آن در        گونه ، بهشود يا سلب حكم مي
دليـل برتـر بـودن    ). 171ص ،1386 ،يانصـار ؛ 65صالف، 1375 ،يطوس(» سالبه را در پي دارد

هـاي متصـله را در    ترين ويژگي و مهم استي جامع و مانع و كامل اين شناسه آن است كه تعريف
  ؛متصــله از دو جــزء مقــدم و تــالي تشــكيل يافتــه اســت. 1: نــد ازا تخــود نهفتــه دارد كــه عبــار

اند، ولي اكنـون از حالـت    كدام از مقدم و تالي در اصل قضيه و داراي صدق و كذب بودههر. 2
قدم و تالي يا لزومي است يا اتفاقي؛ زيـرا اتصـال ميـان دو    ارتباط ميان م. 3 ؛اند قضيه خارج شده
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بنابراين اتصال ميـان دو  . گونه لزومي است يا اتفاقي يا به ،ها بر ديگري نحكم و ترتبّ يكي از آ
هركـدام از  . 4 ؛گونـه نخسـت اختصـاص نـدارد     رود و بـه  يكار م ـ هحكم، درباره گونه دوم نيز ب

از انـواع قضـيه   ) متصـله (هـا   نيجابي يا سلبي باشد؛ زيرا مقسم آتواند ا ياتصال لزومي و اتفاقي م
صدق و كذب مقدم و تـالي،  . 5 ؛هاي قضيه، تقسيم آن به موجبه و سالبه است ياست و از ويژگ

در متصـله موجبـه، فـرض ثبـوت مقـدم،      . 6 ؛ها تأثيرگـذار نيسـت   ندر ايجاد رابطه اتصال ميان آ
  .وت مقدم، نفي ثبوت تالي را در پي داردثبوت تالي و در متصله سالبه، فرض ثب

  سنجش متصله با منفصله. 3

دهند، ولي ارزش اين دو نـوع قضـيه در    مي اقسام قضيه شرطيه را تشكيل  ،همراه منفصله متصله به
بلكـه در تحقّـق معنـاي شـرطي، متصـله از اهميـت ويـژه برخـوردار          ،شرطي بودن يكسان نيست

البته واقعـي  (شرط و جزاست و مقدم شرط تحقّق تالي است  است؛ زيرا اجزاي آن برخوردار از
بودن اين شرط، به متصله لزوميه اختصاص دارد و در متصله اتفاقيه شرط بودن مقدم بـراي تـالي   

ها رابطه  نديگر انفصال دارند و ميان آيككه اجزاي منفصله از  يدرحال ؛)گونه مصاحبت است به
بـه متصـله   شـرطيه  لازم بـود  كـه  اسـت   بـر آن سـينا   ابـن  رو ازايـن . شرط و مشروط برقرار نيسـت 

  ).61ص، 1405سينا،  ابن(يافت  اختصاص مي

  :توان به اين موارد اشاره كرد براي تمايز متصله از منفصله مي

رونـد، ولـي هركـدام از مقـدم و تـالي منفصـله        كار نمـي  جاي هم به مقدم و تالي متصله به. 1
زيرا جايگاه مقدم و تـالي در متصـله بـرخلاف    ؛ )24، ص1360 ،همو( روند كار مي جاي هم به به

در منفصله هريك از دو جزء با ديگري تعاند دارد، معناكه  منفصله بالطبع است، نه بالوضع؛ بدين
ولي در متصله ممكن است استلزام دوطرفه نباشد، بلكه تنها يكي از دو جزء، ملزوم و جزء ديگر 

 ،1389 ،يخـونج (نسبت به يكديگر هم ملزوم باشند و هـم لازم  لازم باشد، نه اينكه هر دو جزء 
ها  رو نيز ميان اجزاي متصله ترتيب وجود دارد و امكان جايگزيني هركدام از آن ازاين). 203ص

در جايگاه مقدم يا تالي با حفظ معنا وجود ندارد؛ چون ممكن است مقدم، اخص از تـالي باشـد   
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آيد، ولي از وضع تالي اعم، وضع مقدم  لي اعم لازم ميصورت از وضع مقدم، وضع تا كه دراين
آيـد كـه    هنگامي از وضع هريك از مقدم و تالي، وضـع ديگـري لازم مـي   . آيد اخص لازم نمي

البته بايـد توجـه داشـت كـه     ). 101-100ص، 1993 ،يساو(دو با هم مساوي و متلازم باشند  اين
ن ايـن جـايگزيني اسـت؛ زيـرا جـايگزيني      لحاظ كلي بود جايگزين نشدن مقدم و تالي متصله به

  .صورت جزئي كه همان عكس است، ممكن است ها به آن

در متصله تالي با مقدم موافـق و سـازگار اسـت، ولـي در منفصـله تـالي بـا مقـدم مخـالف و          . 2
رو ايجاب متصله، حكم كردن به وجود اين سازگاري و سلب متصله، حكـم   ازاين. ناسازگار است
ين سازگاري است و بنابراين درصورت وجود سازگاري ميـان مقـدم و تـالي، اگـر     كردن به نبود ا

  ).24ص ،1360 نا،يس ابن(حتي مقدم و تالي هردو سالبه باشند، قضيه متصله، موجبه است 

  ).53ص، 1375 ار،يبهمن(د شو برخلاف منفصله، متصله تنها از دو جزء تشكيل مي. 3

ولـي ادات انفصـال در    ،اند و بـا هـم تشـابه ندارنـد     نادات اتصال در مقدم و تالي گوناگو. 4
 ،يسهرورد(جهت لفظ ممكن است متشابه باشند  اند و از هحتماً متشاب اجهت معن مقدم و تالي از

  ).131ص، 1385

توان آن را با كلامي كه خبر و قضيه نيست تكميل  يم ،با جدا كردن بخش نخست متصله. 5
ولي با جـدا كـردن مقـدم منفصـله، تكميـل آن       ،»ه من آب بدهاگر خورشيد تابيد، ب« مانند ؛كرد

  ).132صهمان، (جز با قضيه ممكن نيست 

ترتيـب طبيعـي    آن دليـل اينكـه ميـان اجـزاي     ، ولي منفصله بـه تواند عكس شود متصله مي. 6
  ).133صهمان، (عكس ندارد  ،وجود ندارد

تام حـد وسـط قيـاس اقترانـي     گونه  برخلاف اجزاي منفصله، هركدام از دو جزء متصله به. 7
  ).134صهمان، (شود  واقع مي

نهايـت ممكـن اسـت     تكثر متصله به تكثر تالي است و تكثر منفصله در هـر حـالتي تـا بـي    . 8
  ).136-135صهمان، (

هـا   نبلكه اطلاق عناد بـر آ  ،در منفصله عناد تام و عناد غيرتام در مفهوم عناد داخل نيستند. 9
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ولـي در متصـله اتصـال تـام و اتصـال غيرتـام در مفهـوم اتصـال          ،تگونه اشـتراك لفظـي اس ـ   به
كمـك معنـاي شـرط و جـزا،      ها در شدت و ضعف اتصال است؛ زيـرا بـه   ناند و تفاوت آ داخل

اي كه اگـر مقـدم، تـالي و تـالي، مقـدم شـود،        گونه به ؛جايگاه اجزاي اتصال از هم متمايز است
نه  ،شود اين وضع دوم تنها در ماده اتصال ايجاد ميالبته . شود ها شمرده مي نوضع دومي براي آ
جايگاه مقـدم و تـالي در متصـله مشـخص      زيرا ؛)245صب، 1404 نا،يس ابن(در صورت اتصال 

  .كند است و تغيير نمي

  سنجش متصله با حمليه. 4

إن كـان كـل آ   «: ماننـد  ،اند گاه در يك جزء يا در همه اجزا، با هم مشترك ،مقدم و تالي متصله
گاه مقـدم و  ). 256ص همان،(» إن كان آ ب، فج ب«و » إن كان آ ب، فĤ ج«، »، فبعض آ بب

متصـله در حالـت   . »ان كـان ا ب، ف ج د «مانند  ،تالي متصله در هيچ جزء با هم مشترك نيستند
  ).53ص، 1375 ار،يبهمن(نخست در قوه حمليه است 

موضـوع و هـم در محمـول     هـم در . 1: چنـد گونـه باشـد   توانـد   مـي اشتراك اجزاي متصـله  
 ،نـد ا تنهـا در موضـوع مشـترك   . 2آن؛  مانند استلزام هريك از دو كلي براي جزئي ،ندا مشترك

مانند استلزام حمل اخص بر شيء براي حمل اعم بر شيء در حالت ايجاب اتصـال و بـه عكـس    
بـراي   مانند استلزام حمـل شـيء بـر اعـم     ،ندا تنها در محمول مشترك. 3 ؛در حالت سلب اتصال

موضوع مقدم با محمول تالي و محمول مقدم با موضوع تـالي مشـارك   . 4 ؛حمل شيء بر اخص
تنهـا موضـوع مقـدم بـا محمـول تـالي       . 5 ؛مانند استلزام مقدم براي عكـس مسـتوي خـود    ،است

عدم اشتراك اجزاي متصـله  . تنها محمول مقدم با موضوع تالي مشارك است. 6 ؛مشارك است
خـونجي،  (كه مقدم مستلزم معلول خود يا مستلزم عكس نقيض خود اسـت   نيز مانند جايي است

  ).196-195ص ،1389

اند، به حمليه قابـل   اي كه مقدم و تالي آن در يك جزء مشترك ويژه متصله هب ،ها همه متصله
هرگـاه جسـم متحـرك بـالاراده     « همتصلمثال، براي  ؛)256ص، ب1404 نا،يس ابن(تبديل هستند 
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باشـد   مـي » هر جسـم متحـرك بـالاراده حسـاس اسـت     «در قوه حمليه  ،»استپس حساس  ،باشد
  ).221ص، 1381 ،يفخرراز(

مثـال  . در متصله، گاه دلالت اتصال پس از وضع موضوع و گاه پيش از وضع موضوع اسـت 
ايـن متصـله، بسـيار بـه     . اسـت » ، فالنهـار موجـود  طالعـة الشمس كلما كانت «متصله نخست قضيه 

گونه محمـولي واحـد نشـان     توان همه واژگان پس از موضوع را به يرا ميحمليه نزديك است؛ ز
شـيء مـن   «جـاي   اگـر بـه  . »الشمس شيء من صفته أنه إذا كان طالعاً، كـان النهـار موجـوداً   «: داد

. شـود  ، در معنـاي قضـيه تغييـري ايجـاد نمـي     »إنّ الشمس، الف«: ، واژه الف نهاده شود»...صفته 

مثـال متصـله دوم   . است ميان اينكه از آن شرطي قصـد شـود يـا حملـي    د بنابراين قضيه فوق مرد
اين قضـيه، متصـله بالفعـل اسـت و حملـي      . است» ، فالنهار موجودةإن كانت الشمس طالع«قضيه 

اي كه ادات اتصال در آن، پيش يا پس  دو متصله. تواند با آن ملازم باشد نيست و حملي تنها مي
اي وجـود   ها در هيچ دو متصله ناند و نظير تلازم آ ا هم متلازمگيرد، هميشه ب از موضوع قرار مي

  ).257ص، ب1404 نا،يس ابن(ندارد 

  تقسيم متصله به لزوميه و اتفاقيه. 5

اي ذاتـي وجـود دارد و    در لزوميه ميان مقدم و تالي علاقـه . شود متصله به لزوميه و اتفاقيه تقسيم مي
سينا، در تلازم ميان مقدم و تالي، يا مقـدم، علـت تـالي     ور ابنبا به. رو تالي از لوازم مقدم است ازاين

اند يا هـر دوي مقـدم و تـالي معلـول      است يا مقدم، معلول تالي است يا مقدم و تالي با هم متضايف
). 234- 233ص، همــان(هــاي ديگــر اســت  گونــه علتـي واحــد هســتند يــا تــلازم مقــدم بــا تــالي بــه 

در متصـله اتفاقيـه ميـان    . گردد طه عليت ميان مقدم و تالي برميصورت تلازم در لزوميه به راب دراين
ها از بـاب   رو تالي از لوازم مقدم نيست و اتصال آن اي ذاتي وجود ندارد و ازاين مقدم و تالي علاقه
  ).198، ص1389 ،يخونج(» خواند اگر روز موجود باشد، حسن درس مي«اتفاق است، مانند 

وضع مقـدم، ذاتـاً اتبـاع    . 1: و اتباع در متصله به سه گونه استاتصال  كه است بر آنسينا  ابن
، فالنهـار  ةإن كانت الشـمس طالع ـ «مانند  ،تالي را هم در وجود و هم در بداهت عقلي اقتضا دارد
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 مثـال . وضع مقدم، ذاتاً اتباع تالي را تنها در وجود و نه در بداهت عقلـي اقتضـا دارد  . 2 ؛»موجود
ولـي آگـاهي از آن بـه     ،لزومـي اسـت   ي آناتصال ميـان مقـدم و تـال    اي است كه هر متصله آن،

 ،گونـه اتفـاق اقتضـا دارد    بلكه بـه  ،وضع مقدم، اتباع تالي را نه ذاتاً. 3 ؛كسب و نظر نيازمند است
در اتباع اتفاقي مهم آن است كه انسـان  . »اگر انسان موجود باشد، پس اسب موجود است«مانند 

معنـاي نفـي تـلازم وجـودي و      م ميان مقدم و تالي پي نبرد و اين البته بهحتي با فكر و نظر به تلاز
حسـب   لزوميـه بـه  . 1: شـود  بنابراين متصله به سه نوع تقسيم مـي . نفسه ميان مقدم و تالي نيست يف

سـينا،   ابـن (اتفاقيـه  . 3 ؛حسب وجود و نيازمند كسب لزوميه به. 2 ؛حسب بداهت عقلي وجود و به
حسـب شـرط و جـزا     اگر شـرطيه متصـله را متصـله بـه     ،سينا از ديد ابن). 234-233ص، ب1404

حسب رابطه لزومي يا اتفاقي ميان مقدم و تالي، متصله حقيقي تنهـا لزوميـه اسـت و     بدانيم و نه به
دليـل اينكـه    ؛ زيرا مقدم و تالي در اتفاقيـه بـه  )235-234صهمان، (تواند متصله باشد  اتفاقيه نمي

  .در واقع نسبت به هم شرط و جزا نيستند ،علاقه ذاتي وجود ندارد گونه هيچ ها آن ميان

مراد وي از متصله . برد كار مي هسينا همچنين واژه متصله را در دو معناي مطلق و حقيقي ب ابن
يعني متصله اعم از لزوميه و اتفاقيه است و مراد وي از متصـله حقيقـي،    ،مطلق، معناي عام متصله

اتصال مطلـق اعـم    :گويد وي در همين راستا مي. ني متصله لزوميه استيع ،مصداق كامل متصله
شود به آنچه معيت تالي بـا مقـدم، لزومـي اسـت و آنچـه       از اتصال حقيقي است؛ زيرا تقسيم مي

خواجه طوسي نيز در اشاره بـه متصـله مطلـق    ). 237صهمان، (معيت تالي با مقدم، اتفاقي است 
صـادق اسـت   » صـحبه مطلقـه  «هـا   نيـا اتفاقيـه و بـر هـر دوي آ     متصله يا لزوميه اسـت  ،گويد مي

  ).117، ص1جب، 1375طوسي، (

  تقسيم متصله به موجبه و سالبه. 6

معناي ايجاب متصل آن است كـه فـرض   . شود متصله همچون حمليه به موجبه و سالبه تقسيم مي
و معنـاي سـلب    تـالي اسـت  ) يـا مستصـحب  (تنهايي و بدون نياز به چيـز ديگـر، مسـتلزم     همقدم ب

  ).116ص ،1ج، 1375 ،سينا ابن(است ) يا استصحاب(متصل، سلب اين لزوم 
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معناكه تحقّـق موجبـه متصـله بـه تعقّـل سـالبه        تر از متصله سالبه است؛ بدين متصله موجبه، بسيط
متصله وابسته نيست، ولي تحققّ سالبه متصله به تعقلّ موجبه آن وابسته است؛ زيرا سلب هـر قضـيه،   

يابد كه ايجاب اتصال فـرض   نسبت ايجابي آن است و بنابراين در جايي سلب اتصال تحققّ ميرفع 
دليل برخورداري از همين مفاد نفي اتصال، اطلاق متصله بر آن مجـازي اسـت    متصله سالبه به. شود

ال و سبب مجاز هم تشابه سالبه متصله با موجبه متصله در يا اجزا يا استعداد پذيرش اجزا براي اتص ـ
  ).113- 112ص ،1294 ،يقطب راز(و يا تقابل اين دو قضيه با هم است 

نـه   ،با لحاظ اينكه ملاك موجبه و سالبه بـودن متصـله، ايجـاب و سـلب خـود اتصـال اسـت       
ايجابي يا سلبي بودن مقدم و تالي، ممكن است در متصله موجبـه يكـي از مقـدم و تـالي يـا هـر       

نيز ممكـن اسـت در   . »چيزي حيوان نباشد، انسان هم نيستهرگاه «مانند  ،ها سالبه باشد ندوي آ
چنين نيسـت كـه هرگـاه    «مانند  ،ها موجبه باشد نمتصله سالبه، يكي از مقدم و تالي يا هر دوي آ

    ).73ص ،1ج، 1373 ،يبغداد(» ستهچيزي فرشته باشد، انسان هم 

اتصال و منفصله در  باورند كه متصله در حكم ايجاب سينا، بسياري براين براساس گزارش ابن
ها ايجاب و سلب راه ندارد؛ چراكه ايجاب شـرطي   حكم سلب اتصال است و بنابراين در شرطي

سـينا در رد ايـن    ابـن . اسـت ) انفصـال اتصـال  (همان متصله موجبه و سلب شرطي همـان منفصـله   
رو  گويد ايجاب و سلب مقدم و تالي در ايجاب و سلب متصله نقـش نـدارد و ازايـن    ديدگاه مي

مفاد متصله موجبه را بايد ايجاب اتصال و تابعيت تالي از مقدم و مفاد متصله سالبه را بايد سـلب  
پس نبايد سلب اتصال را با انفصال يك چيـز شـمرد؛   . اتصال و نبود تابعيت تالي از مقدم دانست

ديگـر،  اي  توان همانند عده همچنين سلب اتصال را نمي. هرچند انفصال لازمة سلب اتصال است
صورت مستلزم آن است كه سـلب وارد بـر تـالي متصـله بـه       سالبه بودن تالي دانست؛ زيرا دراين

اگر خورشـيد طلـوع   «معناي نقيض متصله باشد و در اين صورت براي نمونه نقيض قضيه كاذب 
» اگر خورشيد طلوع كند، پس شب موجـود نيسـت  «، قضيه صادق »كند، پس شب موجود است

هرگـاه  «سخن درست نيست؛ چون اگر درست باشد، بايد بپـذيريم كـه قضـيه    خواهد بود و اين 
» هرگاه خورشيد طلوع كند، هوا ابري اسـت «نقيض قضيه » خورشيد طلوع كند، هوا ابري نيست
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توانند متناقض باشند چرا كه هـر دو كـاذب هسـتند و دليـل      باشد، در حالي كه اين دو قضيه نمي
رو در متصله سالبه، مقدم و تالي به  ازاين. ي سور كليه هستندكذبشان هم آن است كه هر دو دارا

  ).260-258ص، ب1404سينا،  ابن(شود  مانند و اتصال سلب مي حال خود باقي مي

  كار رفته در اجزاي آن هتقسيم متصله به لحاظ نوع قضيه ب. 7

بـه  ملاك تحقق قضيه، وجود حكم است و در متصله تنها يك حكـم وجـود دارد و آن، حكـم    
رو متصـله،   ازايـن ). 74ص ،1ج، 1373 ،يبغـداد (اتصال يا نفي اتصال ميان مقـدم و تـالي اسـت    

اي اســت كــه صــلاحيت تحليــل بــه دو قضــيه را دارد   هبلكــه قضــي ،يــك قضــيه مركــب نيســت
معناي آن نيست كه اجزاي متصله حتماً پـيش   اين صلاحيت هم به). 128ص ،1385 ،يسهرورد(

اي  هاند؛ زيرا احتمال دارد پيش از تشكيل متصـله، اساسـاً قضـي    عل قضيهبالفصورت  بهاز تركيب، 
متصـله  ). همان(وجود بياورد  وجود نداشته باشد و خود متصله زمينه پيدايش قضاياي بالفعل را به

  :تواند نُه گونه تركيب بيابد مي ،اي هستند از حيث ماهيت اجزايش كه در قوه چه قضيه

  ؛»گر خورشيد بتابد، روز موجود استا«مانند  ،از دو حمليه. 1

اگر هرگاه روز موجـود باشـد، خورشـيد طلـوع كـرده اسـت، آنگـاه        «مانند  ،از دو متصله. 2
  ؛»هرگاه شب موجود باشد، خورشيد غروب كرده است

اگـر يـا جسـم سـاكن اسـت يـا متحـرك، آنگـاه يـا برخـي جـواهر            «مانند  ،از دو منفصله. 3
  ؛»اند يا متحرك نساك

اگر هرگاه خورشيد طلوع كرده باشد، روز موجـود  «مانند  ،دم متصله و تالي منفصلهاز مق. 4
  ؛»است، آنگاه يا روز موجود است يا خورشيد طلوع نكرده است

اگر يا اين عدد زوج است يا فرد، آنگاه هرگاه ايـن  «مانند  ،از مقدم منفصله و تالي متصله. 5
  ؛»عدد زوج باشد، فرد نيست

اگر هميشه طلوع خورشيد، علـت وجـود روز باشـد،    «مانند  ،و تالي متصله از مقدم حمليه. 6
  ؛»آنگاه هرگاه روز موجود باشد، خورشيد طلوع كرده است
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اگر هرگاه روز موجود باشد، خورشـيد طلـوع كـرده    «مانند  ،از مقدم متصله و تالي حمليه. 7
  ؛»است، آنگاه طلوع خورشيد، علت وجود روز است

اگر چيزي، عدد باشد، آنگاه يا آن چيز، زوج است «مانند  ،و تالي منفصلهاز مقدم حمليه . 8
  ؛»يا فرد

اگر يا چيزي، زوج اسـت يـا فـرد، آنگـاه آن چيـز،      «مانند  ،از مقدم منفصله و تالي حمليه. 9
  ).255-253ص، ب1404 نا،يس ابن(» عدد است

يابـد و هـر    يه تركيب م ـمتصله از دو قضيسو  گانه متصله آن است كه از يك هدليل تركيب نُ
قضيه بر سه گونه حمليه، متصله و منفصله است و از ديگرسو برخلاف منفصله، ترتيـب مقـدم و   

  ).130ص ،1جب، 1375 ،يطوس(نه وضعي  ،تالي در متصله، طبعي است

؛ زيـرا  )160ص، 1993 ،يسـاو (خواننـد   ييافته از دو حملي را متصله بسيطه م بتركي ةمتصل
رو تنها يـك تـأليف شـرطي     نمتصله، قابل تجزيه و تقسيم به قضيه نيستند و ازايمقدم و تالي اين 

دليـل مشـتمل    هاي ديگر متصله، به گونه). 97ص، 1ج، 1408 ،يفاراب(در اين متصله وجود دارد 
  .پذير هستند بودن مقدم يا تالي بر شرطيه، به بيش از يك تأليف شرطي، تحليل

  صدق و كذب متصله. 8

گيـرد؛ زيـرا رابطـه     يبلكه به كل قضيه تعلق م ـ ،گيرد يق و كذب به اجزا تعلق نمدر متصله، صد
در متصله، هريك از مقدم و تالي را از حالت خبريت و قابليت صـدق و كـذب خـارج سـاخته،     

رو در  ازايـن ). 115ص ،1ج، 1375 نا،يس ـ ابـن (كنـد   يتلازم و اتباع تالي نسبت به مقدم را بيان م ـ
و گـاه هـم   » اگر پنج زوج باشـد، پـس عـدد اسـت    «مانند  ،م كاذب استمتصله صادق، گاه مقد

ايـن  . »شـود  اگر پـنج زوج باشـد، پـس بـه دو نـيم تقسـيم مـي       «مانند  ،اند بمقدم و هم تالي كاذ
  ).1382موحد، : ك.ر(گويند  يها را دراصطلاح امروزي، شرطي خلاف واقع م همتصل

از يـك جهـت صـادق و از يـك جهـت       گويد ايـن قضـيه   سينا مي درباره متصله نخست، ابن
مر كاذب است و چنين اتصالي در خارج و واقع وجود ندارد، ولي الأ كاذب است؛ زيرا در نفس



 »١٤٣«     هاي منطقي مسلمانان نگاشته هويت شرطيه متصله در قاب  

  

اين متصله بـراي كسـي كـه بـه صـدق مقـدم آن       . صادق است ،براي كسي كه به آن ملتزم شده
زوج  پـنج  .1: شـود  صورت يك قياس كه يك مقدمه آن حذف شده تحليـل مـي   ، بهملتزم است

اگـر در انتـاج ايـن قيـاس، صـدق مقـدمات و       . پس پنج عدد است. هر زوج عدد است .2؛ است
مر معتبر باشد، محال است صغراي اين قياس پذيرفته شود؛ زيـرا در جهـان   الأ ها با نفس نتطابق آ

بنـابراين از ديـد   ). 240-239ص، ب1404سـينا،   ابـن (محال است » پنجِ زوج«هستي، تحقّق عدد 
تقريـر  . پـذير نيسـت   تلازم ميان مقدم و تالي در اين متصله گرچه حقيقـي اسـت، تحقـق    ،اسين ناب

دليـل انطبـاق نداشـتن بـا واقـع،       اين نوع متصـله بـه   آن است كه ،سينا خواجه طوسي از سخن ابن
طوسـي،  (گـو و وضـع لفـظ اسـت     و تلزوميه حقيقي نيست و لزوميه بـودنش تنهـا در مقـام گف ـ   

  ).73-72صالف، 1375

بهمنيـار بـه پيـروي از ديـدگاه     . توان درباره متصله دوم نيـز جـاري دانسـت    سينا را مي ابن سخن
صدق اين نوع متصله، تنها در ظرف اعتبارِ وضع مقدم اسـت  «: گويد سينا، درباره متصله دوم مي ابن

رو وضع يكـي   اش آن است كه ميان دو امر محال، تلازم وجود دارد و ازاين و دليل صدق اعتباري
البته بهمنيار چون تالي اين متصـله را  ). 51ص ،1375بهمنيار، (» ها مستلزم وضع ديگري است ز آنا
رسد در نگـاه وي، متصـله دوم    نظر مي ، به)همان(شمارد  صادق مي) بر فرض پذيرش صدق مقدم(

ساوي با پذيرش كاذب بودن هـر دو  . ها تفاوتي وجود ندارد با متصله نخست يكي است و ميان آن
ء متصله دوم، بر آن است كه اين قضيه، متصله حقيقي، يعني لزوميه است و صـادق بـودنش بـه    جز

اين دليل است كه در صدق متصله حقيقي، صدق اجزاي آن شرط نيست، بلكه شـرط صـدق ايـن    
  ).162، ص1993ساوي، (متصله، وجود تلازم ميان وضع مقدم و وضع تالي است 

، »شـود  ج باشـد، پـس بـه دو متسـاوي تقسـيم مـي      اگـر هفـت زو  «سهروردي دربـاره متصـله   
باورند كه تالي اين متصله  دانند؛ زيرا براين برخي تنها يك جزء اين متصله را كاذب مي: گويد مي

بنابر فرض پذيرش مقدم، صادق است؛ اما بايد گفت هيچ كدام از مقدم و تالي اين متصله، قابل 
تنها يك قضيه است، يك صدق و كـذب  صدق و كذب نيست؛ چراكه متصله از اين جهت كه 

هـا، ربـط    قابليت صدق و كذب دو جزء متصله در جـايي تصـور دارد كـه ميـان آن    . بيشتر ندارد



  ۱۴۰۰پاييز و زمستان ، ۱۵سال هشتم، شماره دوم، پياپي ، معارف منطقي»     ١٤٤«

  

. ها در متصـله يادشـده كـاذب هسـتند     صورت هر دوي آن شرطي نباشد و روشن است كه دراين

ه، عبـارت  اي كه از يك جزء صادق و يك جزء كـاذب تشـكيل يافت ـ   گويد، مثال متصله وي مي
  ).149-148ص ،1385سهروردي، (» اگر هفت زوج باشد، پس عدد است«: است از

اگـر  «شرط صدق متصله لزوميه آن است كه داراي مقدم صادق و تالي كاذب نباشد، ماننـد  
دليـل كـذب ايـن    ). 261-260ص، ب1404 نا،يس ـ ابن(» شود خورشيد بتابد، پس هوا روشن نمي

بنابراين در ). 241-240همان، ص(حقّ رابطه لزوم وجود ندارد  متصله آن است كه ميان باطل و
اگـر  «مقدم، كاذب و تـالي صـادق باشـد، ماننـد     . 1: صدق متصله لزوميه سه حالت متصور است

اگر انسـان  «هردو مقدم و تالي كاذب باشند، مانند . 2؛ »انسان سنگ باشد، پس انسان جسم است
اگـر خورشـيد   «و مقدم و تالي صادق باشـند، ماننـد   هرد. 3؛ »سنگ باشد، پس انسان جماد است

صادق بودن متصله لزوميه از مقدم و تالي ). 261-260همان، ص(» شود بتابد، پس هوا روشن مي
برد؛ زيرا  توان به صادق بودن دو قسم ديگرش پي صادق آشكار و بديهي است و براساس آن مي

انـد، مـلازم    يض لازم كه هـر دو كـاذب  اگر صادق با صادق ملازم است، پس نقيض ملزوم با نق
نيز در متصله لزوميه احتمال دارد لازم، اعم از ملزوم باشـد و بنـابراين متصـله داراي تـالي     . است

گـاه  : گويد سينا مي ابن). 222ص ،1381 ،يفخرراز(تواند صادق باشد  صادق و مقدم كاذب مي
إن «شان، مانند  شن است و نه كذبها رو يابد كه نه صدق آن متصله صادق از اجزايي تشكيل مي

دهد كه بسياري از اشتباهاتي كه درباره  وي سرانجام توجه مي. »كان عبداالله يكتب، فيحرك يده
دهد، به دليل درك نكردن اين واقعيت است كه ارزش و اعتبار شرطيه، بـه   متصله لزوميه رخ مي

  ).261ص، ب1404سينا،  ابن(نسبت ميان اجزاي آن است، نه خود اجزا 

  :گويد خونجي درباره صدق و كذب اجزاي متصله مي

مقدم و تالي، هـردو صـادق   . 1: تواند صادق باشد متصله لزوميه موجبه در سه حالت مي
دليـل  . تالي، صادق و مقدم، كاذب باشد. 3مقدم و تالي، هردو كاذب باشند؛ . 2باشند؛ 

لزوميـه موجبـه   . قدم باشدتواند اعم از م صدق حالت سوم اين است كه تالي متصله مي
تواند صادق باشـد؛ زيـرا محـال اسـت      اش كاذب باشد، نمي اگر مقدمش صادق و تالي
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توانـد صـادق    متصله اتفاقيه موجبـه تنهـا در دو حالـت مـي    . صادق مستلزم كاذب باشد
لزوميه . تالي، صادق و مقدم، كاذب باشد. 2مقدم و تالي، هردو صادق باشند؛ . 1: باشد

تواند تحققّ يابد و اتفاقيـه موجبـه بـه جـز      ه، در هر چهار حالت متصور، ميموجبه كاذب
حكم لزوميـه  . تواند كاذب باشد تركيب از مقدم و تالي صادق، در سه حالت ديگر مي

هاست؛ يعني حكم  هاي آن و اتفاقيه سالبه در صدق و كذب اجزايشان، به عكس موجبه
هاسـت   ها، حكم صـادق موجبـه   آن ها و حكم كاذب ها، حكم كاذب موجبه صادق آن

  ).199-198، ص1389خونجي، (

وي بـا  . صدق و كذب اجزاي متصـله انـدكي تفـاوت دارد    بارهديدگاه ارموي با خونجي در
فرق نهادن ميان لزوميه صادقه كليه و جزئيه، معتقد است تركيب لزوميه صـادقه جزئيـه از مقـدم    

؛ زيرا جايز است صدق مقدم برپايـه  )203ص، 1294ارموي، (صادق و تالي كاذب ممكن است 
 ؛شرايط و صدق ملازمه جزئيه برپايه برخي ديگـر از اوضـاع و شـرايط باشـد     و برخي از اوضاع

، اگر موضوع در مقـدم، هـر   »گاه اگر چيزي حيوان باشد، پس ناطق است«در متصله  ،براي مثال
اين، چون ايـن احتمـال هـم    وجود با . حيواني جز انسان باشد، مقدم، صادق و تالي، كاذب است

قطب (وجود دارد كه موضوع در مقدم، انسان باشد، ميان مقدم و تالي تلازم جزئي برقرار است 
گيرد كه در قياس اسـتثنايي اتصـالي،    قطب رازي از اين سخن نتيجه مي). 204ص ،1294 ،يراز

  ).همان(لزوميه جزئيه، منتج نيست 

در صـدق اتفاقيـه عامـه،    « :گويـد  به عامه و خاصه مـي  ارموي همچنين با تقسيم متصله اتفاقيه
كند، ولي در صـدق اتفاقيـه خاصـه بايـد هـر دوي مقـدم و تـالي صـادق          صدق تالي كفايت مي

متصله اتفاقيه براي اينكه صادق باشد، حتماً بايد  ،سخنديگر به). 203ص ،1294ارموي، ( »باشند
، اگـر در صـدق متصـله    ايـن صـورت   در. )383ص، 1369 ي،رازيشقطب (صادق باشد  آن تالي

گويند، ولي اگر در صـدق متصـله اتفاقيـه،     مه ميااتفاقيه، به همين مقدار بسنده شود، اتفاقيه را ع
دليـل  ). 204ص، 1294 ،يقطب راز(نامند  صادق بودن مقدم نيز شرط باشد، اتفاقيه را خاصه مي

نـاي اتصـال و توافـق، ثبـوت     كذب متصله اتفاقيه در صورت كاذب بودن تالي، اين است كه مع
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تواند با فرض مقـدم   قضيه بر فرض قضيه ديگر است و اگر تالي، خودش ثابت نباشد، چگونه مي
اگر در اتفاقي بـودن متصـله، نبـود علاقـه      ،قطب رازيباور  به). همان(توافق و اتصال داشته باشد 

ا صـدق مقـدم و تـالي    ميان مقدم و تالي، شرط نباشد، بلكه ملاك اتفاقي بـودن، صـدق تـالي ي ـ   
باشد، تركيب اتفاقيه عامه كاذبه از مقدم و تالي صادق و نيز مقدم كـاذب و تـالي صـادق محـال     

تركيب اتفاقيه خاصه كاذبه هم تنها از مقدم و تالي صادق محال است؛ اما اگر نبود علاقـه  . است
مانند لزوميـه كاذبـه، از   ميان مقدم و تالي، شرط اتفاقي بودن متصله باشد، تركيب اتفاقيه كاذبه ه

  ).205-204صهمان، (هر چهار حالت صدق و كذب اجزا، ممكن است 
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، 1375 نا،يس ـ ابـن (ص وجـود دارد  در متصله مانند هر قضيه ديگر، ويژگي حصر و اهمال و تشخّ
گيـرد، بلكـه بـه حـالات اتصـال تعلـق        ياين ويژگي بـه اجـزاي متصـله تعلـق نم ـ    ). 121ص ،1ج
حكـم بـه عموميـت و خصوصـيت اتصـال، مقتضـي حصـر، حكـم مجـرد از تعمـيم و           . گيرد يم

بردار نيست، مقتضي تشـخّص اسـت    تتخصيص، مقتضي اهمال و تقييد حكم به حالتي كه شرك
اتصـال   رو كليت متصله به اين معناست كه رابطـه  ازاين). 122-121ص ،1جب، 1375 ،يطوس(

اگرچه مقدم و  ؛عي كه براي مقدم فرض شود برقرار استبر هر شرط و وضميان مقدم و تالي بنا
كه حكم به اتصال، بر برخي اوضـاع و احـوال    معناست دينجزئيت متصله نيز ب. تالي جزئي باشند

اهمال متصـله بـه ايـن معناسـت كـه      . اگرچه مقدم و تالي، هردو كلي باشند ؛مقدم، متوقف است
شخصيه بـودن متصـله هـم بـه     ). 164-163ص، 1993 ،يساو(كليت و جزئيت اتصال بيان نشود 

 ،يفخـرراز ( اسـت اين معناست كه اتصال ميان مقدم و تـالي، در وقـت و وضـع و حـالتي معـين      
  ).206ص، 1389 ،يخونج؛ 223ص ،1381

همچنين مراد از كليت در متصله، اتصال تالي با تكرار مقدم نيست، بلكه اتصال تالي بـا همـه   
، به ايـن معنـا نيسـت    »كلما كان ج ب، ف د ز«كليت در متصله  ،براي نمونه ؛حالات مقدم است

پس د ز است، بلكه به معنـاي آن اسـت كـه در هـر حالـت كـه ج بـه ب         ،كه هر بار ج ب باشد
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پس د ز است؛ زيرا ممكن است مقدم متصـله داراي تكـرار نباشـد و يـك امـر       ،شود يمتصف م
ت كه حالت تكرار يـا حـالتي ديگـر غيـر از     البته حالات مقدم اعم از اين اس. موجود ثابت باشد

الشـمس،   كلما طلعـت «مانند  ،اي كه مقدم آن داراي تكرار است بنابراين در متصله. تكرار باشد
اي كـه مقـدم    معناي اتصال تالي با حالت تكرار مقدم است و در متصله ، كليت به»فالنهار موجود

، »فهـو يعقـل ذاتـه    ،ةعن الماد د بذاته بريئاًكلمّا كان واجب الوجو«مانند  ،آن داراي تكرار نيست
  ).51ص، 1375 ار،يبهمن(معناي اتصال تالي با همه حالات متصور براي مقدم است  كليت به
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كننـده رابطـه اتصـال ميـان دو      نتوانند بيـا  ولي مي ،برخي از قضايا صورت و قالب متصله ندارند
، »لايكـون ا ب، أو يكـون ج د  «قضـاياي   ،هـا  ننمونـه آ . انـد  تصلهحكم باشند و بنابراين در قوه م

اســت كــه در قــوه » لايكــون ا ب، أو إلا أن يكــون ج د«و » لايكــون ا ب، أو حتــي يكــون ج د«
إن كان «در قوه متصله » يكون ا ب، و ليس ج د«نيز قضيه . هستند» إن كان ا ب، ف ج د«متصله 

، جـاي مقـدم و تـالي عـوض     »نما يكون ا ب إذا كان ج دإ«در متصله . باشد مي» ا ب، فليس ج د
همـه ايـن قضـايا متصـله     . بر منحصر بودن تبعيـت تـالي از مقـدم دلالـت دارد    » إنما«شده و واژه 

اي اسـت كـه از    بنابراين متصـله محرّفـه قضـيه   ). 252-251ص، ب1404 نا،يس ابن(ند هستمحرّفه 
  ).140ص ،1ج ب،1375 ،يطوس(له است ولي معناي آن در قوه متص ،ادات اتصال خالي است

  جهت در متصله. 11

  :گويد سينا درباره جهت در متصله مي ابن. نامند اگر جهت اتصال ذكر گردد، متصله را متصله موجهه مي

اتصال وجودي آن . اتصال همچون حمل به سه گونه وجودي، ممكن و ضروري است
باشـد، بـدون اينكـه اتصـال     است كه با وضع مقدم، تالي بـه گونـه لزومـي وضـع شـده      

اتصال ممكن آن است كه با وضع مقدم، تـالي نيـز وضـع شـده باشـد،      . هميشگي باشد
اتصال ضروري آن است كه بـه گونـه   . بدون اينكه اتصال، لزومي و نيز هميشگي باشد
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البتـه جهـت امكـان بـه متصـله اتفاقيـه       . هميشگي، با وضع مقدم، تالي وضع شده باشـد 
در اتفاقيه، با وضع مقدم، تالي ممكن است تحقق داشته يا نداشـته   اختصاص دارد؛ زيرا

نباشد، ولي در لزوميه گرچه احتمال دارد با وجود يك شرط، اتصال امكاني ميان مقدم 
و تالي لزومي شود، اين شرط، در هر وضع مقدم وجود ندارد و حتـي احتمـال دارد در   

مانع لزومي شـدن اتصـال امكـاني    برخي از اوضاع مقدم، شرطي وجود داشته باشد كه 
  ).292-291ب، ص1404 نا،يس ابن(شود 

سهروردي با نفي متصله بودن اتفاقيـه و مجـازي شـمردن اطـلاق متصـله بـر متصـله اتفاقيـه،         
ربـط ميـان اجـزاي متصـله بايـد لزومـي       كه است  بر آنپذيرد و  متصله را نمي ممكنه بودن اصل

وي همچنـين بـه ايـن    . و تالي، ارتباط و اتصال نيست باشد و در صورت ممكنه بودن، ميان مقدم
توانـد وجوديـه    يمتصـله نم ـ كـه  است  بر آنرساند،  يدليل كه جهت وجودي، دوام اتصال را نم

  ).408-407ص، 1385سهروردي، (باشد 

اگر استصـحاب   ،گويد سينا درباره جهت در متصله مي خواجه طوسي پس از بيان سخنان ابن
توان جهـت اتصـال را    ازاي حمل در حمليه، اطلاق عام در نظر بگيريم، مي مطلق در متصله را به

لزوم كه مقتضـي تأكـد   . استصحابِ بدون وجود بالفعل، امكان است: كرد بيانبه گونه ديگر نيز 
اتفاق، وجـود خـالي از ضـرورت    . باشد، ضرورت است استصحاب و به ازاي ضرورت حمل مي

دانـد،   سينا منـافي نمـي   باره جهات متصله را با روش ابنخواجه طوسي اين روش تقسيم در. است
گويد تفصيل دادن بحث دربـاره   وي سپس مي. بلكه در نگاه وي نتيجه هر دو تقسيم، يكي است

پـرداختن   ،آنچه مهـم اسـت  . ها از اهميت فراوان برخوردار نيست نجهات متصله و گردآوري آ
تفاقي از نظر كيفيت و كميت اسـت؛ زيـرا از   هاي وجودي، يعني استصحابي، لزومي و ا هبه متصل

دهد و از ديگرسو تنـاقض و عكـس،    مي سو اين بحث پايه بحث تناقض و عكس را تشكيل  يك
علامـه حلـي رابطـه استصـحاب و اتفـاق در      ). 134صالـف،  1375طوسـي،  (مبناي قياس هستند 

اتفـاق،  كه است  آن برمتصله با جهت امكان و اطلاق در اين قضيه را بر عكس خواجه آورده و 
  ).123ص ،1381علامه حلي، (شبيه امكان و استصحاب، شبيه اطلاق است 
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   نتيجه

دانـان مسـلمان بـه بررسـي همـه جوانـب        گردد كه منطق هاي منطقي آشكار مي با بررسي نگاشته
 ،هـا  ايـن نگاشـته  اسـاس  بر. انـد  دست داده هشرطيه متصله پرداخته و شناسايي خوبي از اين قضيه ب

اي شـرطي   قضـيه معناي  و به سو با حمليه و از ديگرسو با منفصله تفاوت دارد از يكه متصله قضي
گونـه ايجـاب يـا سـلب حكـم       ي يا اتفاقي ميـان مقـدم و تـالي بـه    است كه در آن به اتصال لزوم

اين قضيه با وجود تقسيم به لزوميـه و اتفاقيـه، مصـداق حقيقـي آن لزوميـه اسـت؛ زيـرا        . شود مي
بـرخلاف اتصـال در اتفاقيـه كـه      ؛واسطه علاقه ذاتي اسـت  ن مقدم و تالي در لزوميه بهاتصال ميا

مفاد ايجاب در متصله، وجود اتصال ميان وضع مقدم و وضع تالي اسـت و  . صرف اتفاق است به
مفاد سلب در اين قضيه، نبود اين اتصـال اسـت و ايجـاب و سـلب هريـك از مقـدم و تـالي، در        

  .ها نقش ندارد نان آايجاب و سلب اتصال مي

صدق و كذب متصله نيز به مطابقت و عـدم مطابقـت اتصـال ميـان مقـدم و تـالي بـا واقـع و         
تنهايي و بدون ملاحظه اتصال يا سلب اتصـال ميـان    هيك از مقدم و تالي ب مر است و هيچالأ نفس

متصـله   البته شرايط صدق و كـذب متصـله لزوميـه بـا    . ها، از صدق و كذب برخوردار نيستند نآ
دهد و معناي تحريـف در متصـله آن اسـت     گاه در متصله تحريف رخ مي. اتفاقيه متفاوت است

كليـت و جزئيـت   . ولي معنـاي قضـيه در قـوه متصـله باشـد      ،كه ادات اتصال وجود نداشته باشد
. گردد و نه بـه كليـت و جزئيـت مقـدم و تـالي      متصله نيز به كليت و جزئيت حالات اتصال برمي

تواند حمليه يا متصله يـا منفصـله باشـد و نيـز      دليل اينكه هر يك از مقدم و تالي آن ميمتصله به 
. يابد ترتيب ميان مقدم و تالي آن برخلاف منفصله، طبعي و نه وضعي است، نُه گونه تركيب مي

گـردد و ايـن جهـت بـه سـه گونـه وجـودي، امكـاني و          مي بياندر متصله موجهه، جهت اتصال 
  .ضروري است
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